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 به نام  خدا 

 ات دیوانشیّدر کلّ ،بهار ،عراملک الشّ آرای نقّادانه و سبک شناسانۀ                    

 1دکتر بهروز بامدادی                                                                                                                                           

                                                                                                       

 چکیده :

ای از  شاخهرا به عنوان «سبک شناسی »بهار نخستین کسی است که در قرن حاضر مباحث دقیق و علمی  ،عرایالشّملک محمدّ تقی

در این    باعث توفیق وی  در متون بلاغی،   ع او و تتبّو مهارت  بر کتب شعر و نثر    اوط کامل  تسلّ  .ادبی وارد تحقیقات ادبی کرد  علوم

  هی عادل بر عا و گوا، شاهدی صادق براین مدّ«یر نثر فارستطوّتاریخ  »    یا    «  نثر  سبک شناسی»  سنگ  عرصه شده است.کتاب گران

میدان وسیع    درنثر    های مختلف نظم وچنین پژوهش در سبک  متون و هم،  شعر، لغت  نثر،  یمباحث فنّ  در عرصۀاو  و دقّت    اِشراف

  فحوای کلام و تحقیقات مدبّرانۀ  فی سبک های مختلف ادبی ازت او در شناخت و معرّمهارت وی در متون کهن و کیاساست .  ات مادبیّ

سبک شناسی ملک یکی از منابع اصلی نظریّه پردازی و  ، معرفّی کلّیات دیوان وی به عنوان  قصد ما در این مقاله  ادبی او پیداست.

هایی دقیق و  او نکته  ی و ارزشمند در بیان حسن و عیب شعر است.فنّ،  شعر است که حاوی نکاتی بسیار جالب    الشّعرا در زمینۀ نقد

نقد  است. خصوصاً در شعر دورۀ مشروطه را نیک کاویده و معاصران خود را  های شعر فارسی طرح کردهنقد تیزبینانه در مورد سبک

 است.کرده

 

 

. ، نقد شعر الشعرا، دیوان ملک الشّعرا، سبک شناسی شعرآرای ادبی ملک  : هاکلید واژه  
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 تحقیق   پیشینۀ

قدم     ما  محققان  از  بسیاری  ،کرد   ایران  ادبیات  وارد  دقیق  و  علمی  طور  به   را  شناسی  سبک  مبحث   بهار  الشعرای  ملک   که  زمانیاز  

  آرا و نظریات  ن ما. منبع تمام آن محققانمود  بررسی   را  شناسی  سبک  موضوعای  هزاوی  از  هرکسدر راهی گذاشتند که او بنا نهادند و  

  هایویژگی نیز   برخی از محققان  .است  شده  افزوده  الشعرا  ملک  نظریات   بهنیز    جدید  مباحثبعضی    ولی   است،  بهار  الشعرایملک  خود

 توان می   را  زیر  منابع    جمله  از   .است  کلیّ   ، ن بهارسخ  های ویژگی  مورد  در    آنهاهای  نظر  اظهار  .اغلباند  رسیده   بر  را  خود وی  سبک

 :  کرد معرفیاین مقاله  پیشینۀ عنوان به

  پرداخته   او  سخن هاینظریه  و به بررسی موضوعات شعر بهار بهار «    شاعری  سبک  بر  مروری ای با عنوان »در مقاله  حاکمی  اسماعیل 

خواند با بعضی  و سبک خراسانی و عراقی میا  ع جمع و تلفیقی است بین آنچه خودشاعری بهار در واق : »  دگویمی  حاکمی .است

 ( 33: 1380،  حاکمی)        « .هایی که ارمغان ادب و فرهنگ مغرب زمین بوده استها و تعرضشیوه

عر  های شمایهدروننویسد : »  عر نیز در مورد سخن بهار چنین میهای شبه عنوان صاحب نظر در مباحث سبک  شفیعی کدکنی 

اگر دو نهنگ  .  ف و مانند اینها فقدان تصوّ ،انتقادهای اجتماعی   ،صنعت غرب  ،غرب،  زن  طن،و،  آزادی    :لیمشروطه مسائلی است از قب

بهار وجود ها از آزادی در آثار  ست و دیگری آزادی و بهترین ستایشیکی مسئله وطن ا،  کنیم    صیدواهیم  بخبزرگ از شط شعر بهار  

 ( 36:  1395،   شفیعی کدکنی)  « . خورد طن باز هم در دیوان او به چشم میها از مفهوم ودارد و زیباترین ستایش 

ل زمان و ها و یادگارهای شعر قدیم است و از سوی دیگر از تحوّنمونه ۀبهار از یک سو شیفت  ...نویسد: هار میبشعر پور در مورد آرین 

های جدید را با  خبر نیست به همان سبک زبان و آهنگ گویندگان قدیم سخن بگوید و با اینهمه میل دارد روشات روزگار بیمقتضیّ

 ( 195:  1372)آرین پور، .اصول شعر کهن سازش دهد

ر است و به این تعبیر بهار را  در لفظ و معنی آشکا  ،ع در اشعارد و تنوّآثار تجدّچنین نظری دارد:  در مورد شعر بهاردکتر زرین کوب 

  روزگار های شاعران کهن در  تشعر قدیم باید او را احیا کننده بزرگ سنّ   ۀدر شیو  اما  ،د ادبی امروز ایران خواندتوان از پیشروان تجدّمی

 ( 324:   1376،  زرین کوب). ما شمرد

اش به همین ویژگی شعر و نثرش یعنی وفاداری  ،بان نظم به ز  ،شمسی سروده شده است  1304  در که  قصایدش  از  یکی  در  بهار  خود 

 ... کند  می  کیدتأ نثرنظم و  در به سنت توانمند شعر کلاسیک یا به تعبیر او باستانی سخن

  برگزیدگان   و   خواصّ  خاصّ   ،شعر  که  چرا.  نیست شگفتی  جای  ، نفهمند  را  شعر   عادی  مردم   اگر »    که کندمی تصریح  بهار   هم  اینجا  در 

 چون  و  آن  ویژگی  جهت  به  نثر  آنکه  حال؛   داردمی  دور  عوام  فهم  تیررس  از  را  آن  شعر  بودن  خاصّ  ویژگی  همین  و  است  جامعه

     . گردد   می   روا   آن  با  قول  حاجت  و شوند  معرفت آشنا می  باشد چرا که مردم از طریق نثر با  ساده   باید  ، است  عادی  مردم   آن  مخاطب

  (150  : 1382) آجودانی، 

 و  مطالعه حاصل  ضمناً. آموخت دیگران به هم  ؛ آموخت  خود هم آمیخت. هم در تحقیق زحمت  پر کار با را  سیاست پرخطر کار وی

  ساخت محکم کشور  این  در را نثردانشگاهی  و تحقیقی نثر های پایه ، تحسین قابل تلاشی باو   ثبت کرد خوشبختانه را خودش تحقیق

 ( 13: 1390)بامدادی ، 
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      اهمّیّت بیان مسئله

 ، متأخر  سخنوران  و  متقدّم  شاعران  سخن  محتوای  و  فردی  سبک  مورد  در فنی  والشعرای بهار دردیوان اشعارش با نگاهی دقیق  ملک

معمولاً   . اندبوده  مشروطه  از شاعران در دوره   الفعّ   بسیار  و  برگزیده   نسلی   شامل   که  است  کرده  نظر  اظهار   خود  عصران  هم همچنین

 است   این  حقیقت  ولی  د،گیر  قرار  بررسی  مورد  شناسی  سبک   و  فنی   جهت  از   دیگران  اشعار   که  ندارند  انتظار   شعر  دیوان   خوانندگان

 معرفی    نیز  را  خود  سبک  او علاوه بر نقد اشعار دیگران .شوددیده می   اربسی  الشعرا  ملک  دیوان  در  دقیق  و  فنی  نظرهای  اظهار  چنین  که

برانگیز    تحسین   و  دقیق  بسیار   متخصّص   خواننده  برای   . اظهارنظرهای اواست  کرده و گاه نقد    شمرده  را  خود  سخن  هایویژگی  کرده،

  ادوار  شاعران   بیان  طرز  و    جدید  قدیم،   های سبک  مورد  در  ی بهارالشعرا  آرای ملک  معرفی   مقاله  این   نویسنده    هدف اصلی است.  

 .تاس مختلف

ادب شد این علوم ز من شهره در جهان        کسی نبود آگاه   «شناسیسبک» ز علم  ...  

    ، جان ادببه فن پرورش اجتماع          نگاه کن به مقالات من که هریک هست 

 که کس نیافت چنین گوهری ز کان ادب           « ر نثرتطوّ» بود یکی ز صد آثار من     

       618/1...      ترین گل ز گلستان ادبکه هست تازه        رواست گر فضلایش به سینه نصب کنند

نظر در    سبک شناس و صاحببه عنوان یک    الشعراملک  آرای  توان فهمید کهالشعرای بهار چنین به نظر میبا مراجعه به آثار ملک

  ادبی  هایدر مباحث دقیق سبککتاب سبک شناسی او را  مورد قبول و احترام اغلب ادیبان ما بوده و همگان    نثر و تطوّر آن  زمینۀ

ی و نقد سبک  های شعر اعم از معرفوی نیز مباحث مربوط به شناخت سبکولی در دیوان شعر    ، آورندی قابل اعتماد به شمار میمرجع

 مطرح شده است. ، زیاددوره و سبک شخصی شاعران

شک اثری عدیم النظیر  بی شد، اگر تألیف می ای ارزشمند از اثری است کهی شعر نشانهشناسمقدمۀ کوتاه ولی ممتّع وی بر سبک

حسرت بر دل دوستداران تحقیقات ادبی نهاد.   بهار،شد ولی کوتاهی عمر می  

   مقدمه :   

اش به عنوان یک  ت برجستهمجلس و شخصیّ  ۀنمایندآزادی،  مبارز راه  اش به عنوان  ی بهار علاوه بر امتیازات شخصیتیملک الشعرا    

 ی ملک الشعرا .شودز محسوب میادبی و دانشگاهی نینویسندگان و پژوهشگران صاحب سبک  ترین  ات دانشگاهی، از برجستهاستاد ادبیّ

ات ایران کرد. او با چیره دستی تمام آثار  را به عنوان یک شاخه ازعلوم ادبی وارد ادبیّ «سبک شناسی» که  است نخستین کسی، بهار

        در کتاب ارزشمند ر نثر فارسی  تطوّ   . حاصل مطالعه و تحقیق او و سیر دررا مطالعه کردقبل و بعد از اسلام  و تاریخی ایران    ادبی

    نوشته نشده است. آن    اثری همپایۀ  ها ،ت دههده است که هنوز بعد از گذشش چاپ    «ر فارسی  ر نثتاریخ تطوّ»  یا    «سبک شناسی»  

. ولی  وی بوداصلی ص بودند که تخصّ « سبک شناسی نظم» اثری پرارج تر به نام  هچشم به را دوستداران متون نظم و نثر ایران ،ا امّ

ای کوتاه و اثری هرچند مختصر بدین  مهپدید نیامد. مقدّ  -های پراکنده  جز نوشته  –آن بزرگمرد وفا نکرد و چنین اثری    دریغا که عمر

نگارش این مقاله    چه سبب  ا آنامّ   های شعر خوب است ؛اخت شعر و ویژگیشن  زمینۀ  بهار در  ویای بسیاری از آرای اندیشمندانۀنام گ
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شویم که ه میبا خواندن دیوان او متوجّ   .شاعری است  شعر وفنون    یات دیوان او در بارۀدقیق بهار درکلّ  ه وجالب توجّده است؛ آرای  ش

طرح    معیارهای توفیق شاعر  و  خوب  های شعر  در مورد ویژگی  ولی دقیق و فنیّ   کوتاهمباحثی  هم  ش  شعر خودهای  قطعهدر میان  

و سعی شده است تا    دیوان شعرش پرداخته شدهیات  او در کلّ  سبک شناسانۀات  فقط به ذکر نظریّاین مقاله  نوشتن    . درکرده است  

 توان چنین تقسیم بندی کرد: را میعرا در دیوانش  ادبی و نقدهای دقیق ملک الشّتقدیم بشود. آرای    بندینقاّدانۀ او بعد از طبقهآرای  

خوبهای شعر الف : ویژگی   

موفّقهای شاعر  ب : ویژگی  

  ورۀ شعر  سبک و دهای ج : ویژگی

شعر  د : نقد   

 ه : نقد شعر قدما  

 و : نقد شعر معاصران 

خود   خاصّسبک ز : نقد   

 عان در این خوریم که از جهات مختلف برای متتبّهای دقیق بر میعرای بهار به اظهارنظرها و نقادیآثار شعری ملک الش مراجعه بهبا 

نظامی   اسلوب   باویژگی های شعر است که دقیقاً معیارها و  مردن شه ، ظریف و قابل توجّیکی از این نکات  است. موضوع بسیار مهمّ

 در کتاب »مجمع النوادر یا چهار مقاله « مطابق است :عروضی سمرقندی 

 وصف شعر   –  الف

 ، چنین ویژگی هایی دارد :  ظریف پسند طبایعِ و شعر مقبولِ سخن ارزشمند  

 -شعر باید مقبول و گرم باشد نه ناهنجار ، سرد و بی مزه. 2

  254/2    ناروا قلبِ مغشوشِ ۀبه سر چون سکّ مزه            سرشعر گوید لیک ناهنجار و سرد و بی

.  باشد نباید سستشعر   بافت .بافت شعر باید محکم و سبکش یکدست باشد -  

543/2     هایش زابتدا تا انتها دیگراست         چون بخوانی چامهلاجرم هر مصرعش دارای سبکی    

باشد.   و دلپذیر دلپسند ،شعر باید نمکین  -  

543/2    ل شوربامزه چون بی توابِر آمیزد به هم        شعرهایی بیسوقی داز غریب و وحشی و   

81/1   یدواربیتی دلپذیر         وآن هم اکنون عرضه کردم با دل امّ  شاعر چه باشد جز دو هدیۀ  

 
 عدد سمت چپ، نشانگر جلد دیوان و عدد سمت راست، شماره صفحۀ دیوان است. - 2
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می شود:  اگر برای سرودن شعر سبک و روان ، شاعر نکوشد و اندیشه و هنر خود را به کار نبندد؛ آن شعر سست و نامفهوم-  

ن ستوار گر نداری تو قول م شعر خود گواه بود        ...سستی                

سان به معنی و گفتار  آسهل و   سان سرودمش خود گشت        زان که آ      

265/1   نه گران سنگ و مغلق و دشوار  اید سبک سرود و روان        شعر ب             

ناپسند است.  باشد،  شعر نباید انتحالی باشد زیرا انتحال از هر نوعی -  

د   فرستبهار ار سخن مبتذل می          فروپوش عیبش به ذیل عطوفت      

445/2    فرستدنی منتحل می نه مسروق و            تودرحضرت حسنش کهاست همین  

   « بودش در بغلنامههپهپلیک »           بدل سبک اشرف تازه بود و بی    

                                            256/2     بود شعرش منتحل                                    

: ست ا «و عقرب رتیلا»مثل گزنده   و مشمئز کننده  گاهی شعر به جای جذّاب بودن،-  

542/2     نیش زن چون عقرب است و مرکز زهرش زبان         شعرهایش چون رتیلا پشم دار و بدنما   

253/2   . باشد دلپسند نیز مطلبش وسروده شده باشد تعقید و خوش اسلوب صاف، بی باید شعر-  

   .باید نو و بدیع باشد در کلمه نیست بلکه فکرشتازگی آن  ،به نظر برسد «نو  » ،رگاه شعر کسی ه-

                       اختراعی نیست در شعرش بسی            گر نو آید در نظر شعر کسی

                  254/2   هست فکرش نورسی 

محشر زنده خواهد بود.  روز ، تا قیامت و نه از روی طمعط ودشعری که با اعتقاد سروده ش-  

         628/1شعری کزاعتقاد شود گفته نه از طمع             دامانش باز بسته به دامان محشر است 

. ، احمدا گفته است دارد شوخی و مطایبه عر بازاری و عوامانه را که جنبۀ ش ارزش ادبی ندارد، ا «احمد »شعر -  

533/2به گفتار چرند پارسیگو شد    «احمدا »نشان       مینو ه یپس چه شد کاین احمدک زان خط  

    وصف شاعر :- ب

   دانش و هوش وقاّد داشته باشد .   ، اعر باید قدرت آفرینندگی ش-

   541/2ا    نی علم و ذک  ،نی لفظ شیرین است ،مر تو را           علم است و هوششاعر برون از لفظ خوش، ۀمای

. و صفات شاعر زیاد  است ادب ، فراخ بلکه عرصۀ  .توان شاعر نامیدنمی ،هرکس را که شعر بتراشد-  
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619/1    ادب جهان ۀکه بس فراخ بود عرص          ادیب نتوان گفت ،  به هر که شعر تراشد    

 شود :  ست که اقسام معانی از وی حاصل میچند روح یک جا جمع شده است و به همین دلیل ا ، شاعر وجود در-

)چابکی ( و گنداوری )پهلوانی( فیلسوفی ،پادشاهی ، گربزی   

581/1    ، گنداوریاهی، گُربُزی، پادشفیلسوفیچند روح اندر یکی شاعر به میراث اوفتاد            

چنین اگر والاگهر نباشد؛   هم  .اگر شاعر بزرگ منش نباشد ؛ شعرش نشان بزرگی نخواهد داشت  آزاد روح شاعر است، شعر، نغمۀ-

و شاعر  گوید شاعر زاهد، شعر زهدی می  فطرت شاعر است.  شعر باز گویندۀ چنین  . هم از شعرش عطر والاگوهری نخواهی بویید

سراید. آمیزمیکافر ، شعر کفر  

 هرگز از اشعار او ناید نشان مهتری         در منش المثل گر شاعری مهتر نباشد فی       

 نشنوی از شعرهایش بوی والاگوهری             ور نباشد شاعری اندر منش والاگهر           

 581/1     شعر زاهد زهد گوید، شعرکافر کافری     را   هرکلامی بازگوید فطرت گوینده            

        :نامیده است «ققلَملَ» گاهی این شاعران را -

543/2 ا   ختر صد ره ز بهمان ژاژبافققلَملَ خود             ، لیکبافققلَنام بهمان ژاژخا بنهد ملَ  

الشعرا از نخستین کسانی است که این تعریف دقیق را از شعر و نظم به دست داده است.او سخن منظوم  لکمتفاوت شعر با نظم : 

و    «نظم»سخن منظوم بدون احساس ظریف شاعرانه را  خوانده و صاحب آن را شاعر نامیده است و  «شعر»دارای احساس و تخیّل را 

ند و  هست  ؛ ناظمنامیمکه ما شاعر می  ده است که بسیاری از افرادی راظریف نیز اشاره کر  صاحب آن را »ناظم« نامیده و بدین نکتۀ

   اند:  در عمر خود هیچ شعر نگفته

 مروارید سفت طرفهافسونگری کاین  شاعر آن            عقل دریایدی از یمروار ؟شعر دانی چیست      

ای بسا ناظم که نظمش نیست الا حرف مفت             و نیست شعر نظم هست و قوافی و سجع صنعت   

 گوشی شنفت  ها نشیند هرکجاباز در دل              شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد ز لب    

 442/2    او در عمر خود شعری نگفتوی بسا ناظم که             او در عمرخود نظمی نساختبسا شاعرکه ای    

های او به برخی از قبا ل و جواباقتفا ، است  ی بهار  یکی از مباحث بسیار جالب در دیوان ملک الشعرا- استقبال و اقتفا در شعر بهار

  . آنان آشنایی ندارند  شعر   یا با  انداز افراد فقط نامی ازآنها شنیده  بیشتر به شاعرانی توجّه داشته که خیلی  وی   .م استثار شعرای متقدّآ

  ین بخش از دیوانش دقیقاً درا  ، های مختلفهای شعر دورهو تتبّع در دیوان  ادبیهای  پژوهش ر  الشعرا به خاطرسد که ملکه نظر میب

بیاورد  برپا داشته است تا شاعران فراموش شده را به خاطر ایرانیان    یا نقد ادبی و سبک شناسی  کاری مثل یک کلاس تاریخ ادبیات

 به عنوان مثال:  

71/1ای به ذات تو ملک گشته جلیل                   ... این قصیده جواب بوالفرج است    :  ابوالفرج رونی  -  
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   166/1    « چیست آن آّبی که او را گونه ی آذر دهد؟ »   گرمعزّی دیده بود این شعر من کی گفته بود        :  امیرمعزّی -

181/1   «بر آن صحیفه ی سیمین مساز مشک مقیم  »        گفتم       «ازرقی»من این قصیده  به هنجار  : ازرقی هروی   -  

250/1    «به سمرقند اگر بگذری ای بادسحر»... این چنین گفتم کاستاد ابیوردی گفت           :   نوری ابیوردیا-  

برخواندم و نبشت و بدان کرد اقتفا             لبیبی بدین نمط...بیتی ز اوستاد                        :   لبیبی -  

     1/ 512دریابد آن که دارد در پارسی ذکا     من ایدون پیوند ساختم       آن بیت را                            

          574/1     « گویند نخستین سخن از نامه ی پازند »     ...این  شعر به آیین  لبیبی است که فرمود                     

     523/1صبح دوم شد سپیده تابانا      زهره هویدا و ماه پنهانا      : با مطلع بوسلیک گرگانی   -

با مطلع زیر :   بشّارمرغزی -  

533/1وز هر کرانه دامن خرگه فروکشید              سیه زد و در وی بیارمیدشب خرگه   

: ابن دُرید و منوچهری دامغانی   

 ی او «اماصحا»ز بن درید و از        ... بدین قصیده برگذشت شعر من                                  

    696/1      «فغان از این غراب و وای او   »       قتدا با اوستاد دامغان  شد ا                                         

از هم عصران بهار : مؤید ثابتی  -  

672/1   «است  ای به دو رخ چون گل خوروهنگام گل »... گل باز کند روی و مؤید به گوید                                      

تابید؟  از خلال سطورش ستاره می که، این بلند چامه چه بود      ...به راستی عَلیا : عسجدی و ابن عمید  -   

   546/1بدین قصیده تو با عسجدی شدی همبر        وزان کتاب برابر شدی  به ابن عمید                                    

:   اصناف سخن از جهت محتوا و مفهوم  

 ملک الشعرا انواع سخن را در چهار موضوع جمع کرده است: 

      «هجا»است و  «نسیب» است و  «مدیح»است و  «فخر»    اقسام  سخن چهار باشد  همه جا :                                      

   511/2      جا  به  وقت است که  از هجا نشانمتاز فخر و نسیب و مدح من بردی سود                                  

ها  در مورد شعر هرکدام از آن شعرای بزرگ و استادان متقدّم را نقد کرده و : ملک الشعرا با دقّت نظر آثار نقد سخن قدما - ج

     :شودسب با مبحث این مقاله ذیلاً ذکر میمواردی ذکر کرده که نکات منا
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د و  نگذارانوری یک جا میشعر فردوسی را  با شعر کند از کسانی که بدون توجه به تفاوت  سبک و محتوای  سخن، او تعجب می   -

ند: نکمیمقایسه   

      در سخن فردوسی فرزانه را با انوری       من عجب دارم از آن مردم که هم پهلو نهند                    

  580/1    کی زند با اوستاد توس ، لاف همسری        اوستادی بی بدیل  انوری هرچند باشد                        

. شریعت و صوفیگری  ، رده است : پند و نصیحت ، عشق و مدیح ، زهد ان را از نظر محتوا به چند تقسیم کو شعر شاعرا-  

شاعری را شعر سهل و شاعری را شعر صعب           شاعری را شعر سَخته ، شاعری را  سرسری               

580/1    آن یکی صوفیگریآن یکی زهد و شریعت ،         آن یکی پند و نصایح ، آن یکی عشق و مدیح             

تر است .  هم تراز است فقط شعر فردوسی قرص  شعرشان فردوسی و دقیقی  -   

 فرقش اندر قرصی اشعار بود          وار بود، دقیقیشعر فردوسی                               

                                                                                                              254/2د  ورنه یک هنجار بو                                                       

 .    را یکسان می شماردسبک شعر دقیقی و بوشکور -

بوشکور  سبک همچوبود سبکش             وان دقیقی با همه کبر و غرور  

254/2    اشعارش مرور هکن ب  

شان بر یک تراز است .اند و سخنمی و ترمذی به یکدیگر اقتدا کرده، خرّفرخی، عسجدی، زینتی  عنصری،-  

می و ترمدی زینتی و خرّ             خی و عسجدینصری و فرّع   

 یکدگر را مقتدی 

، اصطلاحات کهن شعر فراموش شد و در نتیجه شعر بی بنیاد شد. از دورۀ مغول-  

و اصطلاحات کهن از یاد شد                باد شدفارسی بعد از مغول بر    

بنیاد شد شعر بی  

شعر سعدی و حافظ که خوب است ؛ به خاطر تتبّع در شعر قدیم ایران است. -  

اندهر دو دنبال تتبع رفته           اندسعدی و حافظ که نیکو گفته  

      اندکهنه گوهر سفته 

. های عصر خود را یاد بگیردو تازهطبایع باشد؛ ناچار باید شاگرد زمانش باشدشاعر اگر بخواهد شعرش روا و مقبول  -  
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شاعر اندر هر زمان و هر مکان           دیگر کنم بهرت بیان  ۀنکت  

 هست شاگرد زمان 

نمودصحبت میطوری که شاعر آن              طور بود هر زمانی فارسی یک  

سرود شعرهایی می  

پس مردم شعر او را می پسندیدند و او شهرتی حاصل می کرد.  ، فکر قوی و نکو داشته باشد اهی پیش آمده که شاعرگ-  

کرد در نظم و روی شهرتی می           هرکرا فکرنکو بود و قوی   

 چون جناب مولوی 

هربار نیز که ناامنی و شورش در کشور بوده بر شعر اثر گذاشته و لغات و اصطلاحات شعر فراموش شد. -  

همچنان می گفت شعراز بهر خویش            شنیدازشهرخویششاعرمیهرچه   

 مقتضای دهر خویش 

شد لغات از یاد، با هر انقلاب         رفته رفته شد زبان خام و خراب  

254/2 گشت ملت بی کتاب   

، خیال شگفت  آن شاعراناگرچه در شعرنمود و  شیرازه و نامرتب میبی ،عر سبک هندی با اینکه تازه بود ؛ به دلیل ضعف و سستیش-

همچنین درسبک هندی یکی از  ه است؛دلپسند نبود و فصاحت نداشت.خیالی رایج بوده است و مضامین شعری فراوان بود  و نازک 

   شد.  «مبتذل» ها مشخصهمفید و ارج دار نبود و با همین  ،کشید و شعرر زحمت بی فایده میشاع  .بود  «وییپرگ»، ایرادهای بزرگ

اندازه بودلیکن او را ضعف بی            سبک هندی گرچه سبکی تازه بود  

شیرازه بودسست و بی  

شعر پرمضمون ولی نادلفریب         ها عجیب فکرها سست و تخیل  

نصیبوز فصاحت بی  

هر سخنور بار مضمون می کشی            شعر هندی سر به ملیون می کشید  

 رنج افزون می کشید

شعر دلچسب فصیح آبدار               هزاراز آن ملیون نبینی دهلیک   

 کآید انسان را به کار

العملگشت پیدا در سخن عکس            زان سبب شد سبک هندی مبتذل  
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 شد تتبع وجه حل

نوبت تقلید آمد درکلام              بحث بعد الموت شد مقبول عام  

 یافت این معنی دوام

است نقدهای او  انصاف علمی، سخن معاصرانش را نیز نقدکرده   ملک الشعرا با تیزبینی و  معاصر : نعرااششخصی    سبکنقد  - د

حشر و نشر داشته و با آگاهی، به نقد سخن آنان پرداخته است . همچنین  نعرااشود.  بهار با بسیاری از این شدر این بخش ذکر می

ی دقیق و خواندنی دارد :  ی سبک های شعر معاصر خود نیزنکاتدر باره  

با پیدایش افکار جدید و چاپ آثار فراوان، جانی تازه در ادبیات این سرزمین دمیده شد و   ،مشروطه دورۀ با رواج سبک شعر -

. ها ناخوشایند بود، ولی این کار به مذاق خیلی ؛ در جراید صدای نوجویی پیچیدهای تازه درسخن ظاهر شدسبک  

شاعران را تازه شد آیین وکیش             استادان پیش چاپ شد آثار   

ها شد گرگ و میش سبک   

چه غلط ، چه صحیح وبود مجری           نمط  ت این رسم وتا به مشروطیّ  

 لیک در ایران فقط 

هایی تازه آوردیم ما سبک             ازپس مشروطه نو شد فکرها  

 شد جراید پر صدا 

ش و خروشتازه با جوهاییسبک       هوش  اهل زابدعت افکندند چند   

253/1   لیک زشت آمد به گوش  

  « اایرج میرز»نیز نزدیک به شعر او بود.  «عشقی»  که مورد پسند عموم بود و سبک شعرگویی را ابداع کرد  « سبک تصنیفعارف»  -

گاهی خیلی خوب و    غثّ و سمین داشت،  «قاآنی شاعر  »  شعری شیک و آراسته داشت اماّ  شعر هرسه شاعر در شعرشان مثل  

 . بود گاهی بد

سبک عشقی هم بدان نزدیک بود             سر تصنیف عارف نیک بوده سرب                                

 شعر ایرج شیک بود                                                                    

در فن خود هرسه قاآنی مذاق             لیک بودند این سه تن از اتفاق   

 گاه لاغر، گاه چاق

شعری عوامانه داشتند. «عشقی» و  «عارف » سبک ، لفظ و فرم شعرش را از قائم مقام وام کرده بود.  «ایرج»-  
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کرده از او سبک و لفظ و فکر، وام              مقامبود ایرج پیرو قائم  

 عارف و عشقی عوام

گویند. شعرش مرغوب   می «احمدا»را است که شعری عوام فهم همراه با طنز داشت که آن  «نسیم شمال  » شاعر دیگر این عهد ،-

رونویسی کرده   [ملانصرالدین  و روزنامۀ  ] «پ نامههُپ هُ» بدیل بود ؛ لکن از روی اشعار میرزا علی اکبر صابر در سبکش تازه و بی و

بود. عر » صابر«ل شپس شعر او انتحا بود  

بود احمدا گفتن ازو مطلوب           بود خوب «سیداشرف »احمدای   

اش مرغوب بودشیوه   

« بودش در بغل نامهپهُپهُلیک »            بدلسبک اشرف تازه بود و بی  

 بود شعرش منتحل

 بعد از آن دورۀ اوج روحانی  شاعر شروع شد که تخلصش » اجنّه«3 بود و طنز مینوشت. شعرش خوب،  ولی کم است.

« زد رقماجنه آن که درشعرش »            م بعد از آنهاگشت روحانی علَ  

 خوب گوید، لیک کم 

نام برد . با اینکه شعرشان تازه و خوشگوار است ؛ هر دو   «شهریار» و   «پژمان بختیاری» ما باید از  ز شاعران دیگر دورۀ ا-

هستند. آثارشان زیاد نیست. «کندکار»  

شعرهاشان تازه است و خوشگوار          دیگری پژمان و دیگر شهریار  

کارهر دو لیکن کند  

است؛ شعرش زیادخته ن کم است و غیر از قطعه، شعری نسانیز محکم و یکدست است ولی چو «افسر» شعر -   

را در پیش گرفته است.  «ابن یمین» ارزش ندارد و او راه   

کمترشعر ساخت، غیر ازقطعهلیک          و یکنواخت  استمحکمافسرشعر   

 زی سداسی نیز تاخت

 
ی  « است . سید محمد علاجنه( شاعر طنز پرداز ایرانی است که تخلّص مستعار اشعارش »  1364شهریور  8  –  1276اردیبهشت  21سید غلامرضا روحانی )  - 3

دین مایه و معیار دیده  جدید ادبیات فارسی خیلی کم و ب   ر این گونه اشعار فکاهی در دورۀ ...نظی  « نامیده است.  رئیس طایفۀ فکاهی سرایانزاده او را »  جمال

«  مکتب فکاهی»  ه مرور ایام اشعار سید غلامرضا روحانی مصدر الهام و سرمشق گرانبهایی برای جوانان با ذوق گردید به طوری که امروز دارای یک  نشده بود. ب 

 ویکی پدیا  منظوم است ... . دانشنامۀ 
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نیست   باشد آن را ارزچون کمخاصه            سازی طرز نیست گرچه طرز قطعه   

نیست  اش را ورزمایه  

یمینابن ۀهست طرز قطع       های افسر از روی یقین قطعه  

 لیک محدود است این 

بیتی   دو ، های زیاد اعم از چامه، قطعهچون عسل دارد و به قالب عر شیرین است.که ش « سرمد »یکی از شاعران خوب این دوره ،  -

انتحال است. غزل ساخته است و البته شعر او بیو   

، دوبیتی وغزل چامه و قطعه        عسل ن چو شیرینشعر سرمد هست  

   نامنتحلاش  شیوه                                                                       

     را نیز معرفی و نقد کرده است :  خودهای شعر ویژگی، لشّعراملک اجالب این است که  کتۀن- خود  سبک شخصیو معرّفی  نقد    -ه

هم در   ، ام.مندر این راه رنج های فراوان برده وام ام و از سخن آنان خوشه چیدهاشعار شاعران دیگر را خوانده تتبع هستم و  من اهل 

خیال   که در دست شماست؛ از سرچشمۀ  یرا سخن من تابع موضوع است. این اشعار تازهزهم در سبک تازه شعر دارم    ،سبک کهن

 بر این ادعای من گواه است. من برخاسته است و دفتر و دیوانم 

امره پیموده ،جانب تقلید          اممن خود از اهل تتبع بوده  

اموز تعب فرسوده  

پیرو موضوع باشد سبک من           لیک در هر سبک دارم من سخن  

 سبک نو، سبک کهن

بار اول از خیال بنده خاست           دردست شماست سبکی کهنوترین  

 دفتر و دیوان گواست

آن نقص را رفع کردم.سبک های مختلف شعر در طبع من  در اسلوب قدیم شعر ، نقصی بزرگ بود که من با خیال مستقیم خود - 

من ترتیب بیابد.  «طرز مستقل و سبک شخصی» ترکیب یافت تا   

رفع کردم نقص اسلوب قدیم          بود در طرزکهن نقصی عظیم   

 با خیال مستقیم

تاکه طرزی مستقل ترتیب یافت                 فت ها در طبع من ترکیب یاسبک   

داند : ی خود را ترکستانی )خراسانی ( میسبک شخصملک الشّعرای بهار :    های شعرفارسیآرای ملک الشعرا در مورد سبک  
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  63/1شاعران خراسان چو من نگوید کس         سخن به طرز سخن گستران ترکستان ز                       

های آن سبک را سبک هندی را بررسی کرده و ویژگی  ی ادای سخن و پرورش معنا با دقت و وسواساز نظر طریقهسبک هندی :  

 شمرده است:

اندازه بودلیکن او را ضعف بی            سبک هندی گرچه سبکی تازه بود  

شیرازه بودسست و بی  

پرمضمون ولی نادلفریبشعر           ها عجیب لفکرها سست و تخیّ  

نصیبوز فصاحت بی  

دکشیهر سخنور بار مضمون می           کشیدشعر هندی سر به ملیون می   

کشید رنج افزون می  

شعر دلچسب فصیح آبدار              هزارلیک از آن ملیون نبینی ده  

 کآید انسان را به کار

العملگشت پیدا در سخن عکس            زان سبب شد سبک هندی مبتذل  

ع وجه حلشد تتبّ  

نوبت تقلید آمد درکلام              بحث بعد الموت شد مقبول عام  

 یافت این معنی دوام

به خوبی از زیر  ، روزنامه نگاری و وکالت ،های سیاسی فعاّلیّتمبارزه و  الشّعرا به دلیل اشتغال به ملک مشروطه : سبک شعر دورۀ

  تغییرات شعر آگاه بود.          وطبیعتاًادبی   تغییرات اجتماعی،و بم 

شاعران را تازه شد آیین وکیش           چاپ شد آثار استادان پیش   

ها شد گرگ و میش سبک   

چه غلط ، چه صحیح وبود مجری           تا به مشروطیت این رسم ونمط   

 لیک در ایران فقط 

هایی تازه آوردیم ما سبک             ازپس مشروطه نو شد فکرها  

 شد جراید پر صدا 

ش و خروشتازه با جوهاییسبک        بدعت افکندند چند زاهل هوش  
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 لیک زشت آمد به گوش

شعری حسب حالی آورده است که در ضمن نقد نظم و نثر  قطعه  ملک الشعرای بهار درآرای ملک الشعرا در مورد نثر و نظم :  

 وتوارد را سرزنش می کند و ویژگی های شعر خودش را می شمارد : نیز هست .او تنحّل 

   خل و جفاب  نه از روی بیداد و           قضاوت ز روی عدالت شود                                               

ه ریو و ریا ذرّ در آن نیست یک         است  خاسته ما خود ز دل  هایسخن   

 پس از ما، چو خوانند اشعار ما        به نیک و بدکار ما پی برند                                               

 وگر چندگوبد سخن در قفا         بر آنم که شعرم نگوید دروغ                                             

 صریح است و پاکیزه و جانفزا         ر شعرم اغراق نیستبوبژه که د                                       

 به معنی نکردم به کس اقتفا        امبه لفظ ار به کس اقتفا کرده                                        

 ا نسازد به دریوزه اهل غن       نکردم به شعر اندرون  لتنحّ                                               

اگر شد تفضل نما توارد          ام لاجرمتتبع بسی کرده  

به یزدان گریزم من از این بلا        بلای توارد بلایی است صعب    

ها نیست از هم جدا که مصراع        ببین دفتر فرخی و سروش  

وفا که نبود مرا حافظه بی         من اینسان توارد ندارم به شعر  

که این باستانی سخن تاکجا        مرا عیب کردند در سبک نظم   

که این شیوه ی تازه باری چرا       همم عیب کردند درکار نثر    

ل گشا کمش درفضل ،است کلیدی      ندانند کان باستانی سخن   

سخن را نگه دارد از انحنا       زبان را نگه دارد از انحطاط   

که مقصود را کرد نتوان ادا       ولی نثر پیشین چنان ابتر است  

نداند کس ار شعر، باشد روا         است و نثر است عام  خاص  نظم،همان  

ابا معرفت کی شوند آشنا         ولی نثر را گر ندانند خلق  

که در نثر تازی فراخ است جا         در ایران به تازی نبشتند نثر  

است افزون به شعر اعتنا  که بوده      به نثر اعتنایی نبوده است پیش    
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ز آرایش و لون و برگ و نوا      ، بنیان نظم دری بود سخت  

بسی بیش دارد جمال و بها          ولی نثر تازی ز نثر دگر  

که تقلید از آنان بود نابجا         بجز چند دفتر ز پیشینیان  

بر جای پایش توان هشت پا که       نشان ده اگر هست نثری تمام    

کز آن حاجت قوم گردد روا       ازبرا به نثر نوبن تاختم   

نراندی بر آن هرکسی مرحبا      گر این طرز تحریر بودی گزاف  

ندادی به هر بزم چون گل صفا         نکردی به هر مغز چون مل اثر  

399/1      سراسر صوابست و جز آن، خطا         هرآن چیز کان را پسندند خلق                    

 

 گیری : نتیجه

دیوان ملک الشعرای بهار به مثابه کارگاه تاریخ ادبیات، نقد ادبی و سبک شناسی شعر است. او ضمن توجه به فراز و فرود سخن  

های گذشته های مختلف ادبی، شعر بعضی از شاعران را خلاصه وار نقد کرده است. او علاوه بر اعران سبک های شعر در سبکزیبایی

ر معاصران خود را نیز نقد کرده است و در سبک شناسی شعر آنان سخن به میان آورده است. علاوه بر مطالب بالا او  و قدیمی، شع

سابقه است.  حتی سبک شخصی خود را نیز معرفی کرده و شعر خود را نیز نقد کرده است این موضوع در قلمرو شعر ایران ، کاری بی

ی شاعرانه است. اما ملک الشعرای بهار دیوان خود را به بررسی و نقد اشعار شاعران اختصاص اصولاً دیوان یک شاعر جایی برای هنرورز

های سبک شناسانه و نقادانه اوست. همچنان که نام ملک الشعرا در میان شاعران مکتب  داده است. این مقاله بیان بخشی از تلاش

توان بخشی بسیار مهم از کلیات دیوان او به شمار  سی را نیز میمشروطه، جایگاهی بلند یافته است؛ کار فنی نقد شعر و سبک شنا

 .آورد
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  The stylistic views of  Malek al-Sho'ara  Bahar in the poetry court                                

         Mohammad Taqi Malek al-Sho'arai Bahar was the first to introduce literary and precise "stylistics" to 

literary research in the present century as a branch of literary science. His complete mastery of books of 

poetry and prose, and his skill and adherence to rhetorical texts, has led to his success in this field. He is 

amazing in the field of technical topics of prose, poetry, vocabulary, texts as well as research in different 

styles of poetry and prose in the vast field of our literature. His skill in ancient texts and his ability to 

recognize and introduce different literary styles is evident from the content of his words and thoughtful 

literary research. Our intention in this article is to introduce the generalities of his divan as one of the 

main sources of theorizing and stylistics of the King of Poets in the field of poetry, which incidentally 

contains very interesting, technical and valuable points in expressing the good and bad of poetry Diwan 

Malik al-Shoarai Bahar is a workshop of literary history, literary criticism and stylistics of poetry In addition 

to the court of poets of past centuries and old styles, he has also criticized the poetry of his 

contemporaries and commented on the stylistics of their poetry. In addition to the above, he has even 

introduced his personal style and criticized his poetry. This is an unprecedented thing in the field of Iranian 

poetry.     

          

Key words: Literary Opinions of the Malek al-Sho'ara, Divan of the the Malek al-Sho'ara, Stylistics of 

Poetry, Poetry Criticism. 

 


